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خاطرات ساکن کوچه تورج

۱- واحد طبقه اول خانه ای با دیوارهای کوتاه  �
نرده ای در کوچه تورج، خیابان ولیعصر نرسیده به 
پارک وی برای خیلی ها آشناســت. با وجود شرایط 
ســنی اش خوش رو بود و صمیمی و درِ خانه اش 
بــه روی همه باز. برایش فرقی نداشــت که تو را 
برای نخستین بار می بیند یا دوستی قدیمی هستی. 
معمولا خودش گوشــی تلفن را برمی داشت؛ اگر 
هم نبود، می توانســتی برایش پیام بگذاری. دیدار 
با ابراهیم یزدی بهانه نمی خواســت. می توانستی 
برای گفت وگویی رســانه ای ســراغش بــروی یا 
روایت هایش را بــرای یک پژوهش یــا پایان نامه 
دانشگاهی بخواهی یا ســاده تر از اینها یک دیدار 
یا ملاقاتی ساده بی هیچ بهانه. خیلی  وقت ها هم 
میهمان داشــت. غریبه یا خــودی. وقتی میهمان 
خودی بود، تو را به نشستن دور میز آشپزخانه اش 
دعوت می کرد تا همراه خواهر و خواهرزاده چای 
بنوشی و گپ بزنی و او از خاطرات لاله زار رفتنش 
با خواهــر بگوید: «می خواســت بــرای نامزدش 
کارت پستال تهیه کند، ۱۰ بار من را تا لاله زار برد تا 
بالاخره انتخاب کند». بعد هر دو با هم می خندند. 
بار دیگر که می روم، پاییز اســت و برایش خرمالو 
تحفه آورده اند. ســهم من را هــم کنار می گذارد. 
برای کار پایان نامــه ام، فروردین ماهی به دیدارش 
می روم. سررسیدی هدیه می دهد. سر رسید جبهه 
ملــی. روایت رخدادها به همراه شناســه و گفتار 
چهره هــای دخیــل در ملی شــدن صنعت نفت. 
صفحــه آخر سررســید هم با اســامی متولیان یا 
هیئت گرداننــده قلعه احمدآباد تمام می شــود. 
یک بــار کتابی هدیــه می دهد و می گویــد این را 

نخوانده ای؟ خانم من ترجمه کرده است... . 
۲- می گویند آدم های مســن به خاطرات شان 
زنده  انــد. این دقیقــا درباره ابراهیــم یزدی صدق 
می کرد؛ به ویژه که این پیر، روایتگر دســت اول یک 
انقــلاب بود. نه روایتگر تماشــاچی؛ بلکه روایتگر 
فاعل. خاطراتش مهم ترین دارایی این سال هایش 
بــود که مفصل و بــه  ترتیب در حال انتشارشــان 
بود. ابراهیــم یزدی تا پیــش از مرگش مهم ترین 
چهــره در قید حیــات دولت موقــت و از آخرین 
بازمانده های شورای انقلاب بود. شورایی که متن 
مذاکراتش هنوز به  طور کامل منتشر نشده است. 
تاکنون ۱۶ نفر از اعضای شورای انقلاب (مجموع 
اعضای اولیــه و افرادی که بعدا اضافه شــدند) 
درگذشته اند. به  واسطه سمتش در وزارت خارجه 
در بسیاری از مذاکرات دولت با خارجی ها به ویژه 
در موضوع مناقشــات ایــران و آمریکا در ماه های 
اول انقلاب نقش داشــت؛ مذاکراتی که اتهامات 
زیادی را همان زمان و بعدها متوجه دولت موقت 
کرد. صورت جلســات بســیاری از این مذاکرات را 
در خاطراتش یا به صورت جداگانه در رســانه ها 
منتشــر کرده اســت. مراجعه به ایــن مذاکرات، 
تصویری واقعی تر را نســبت به آنچــه رخ داد و 

روایت هایی که بعدا ساخته شد، ترسیم می کند. 
۳- در گفت وگو با رســانه ها نه تنها خسّت به 
خرج نمی داد؛ بلکه اســتقبال هــم می کرد. اهل 
رســانه به بهانه های مختلف، از رخدادی سیاسی 
و تاریخی گرفته تا ثبت و ضبط خاطراتش سراغ او 
می رفتند و او هم با دست و دلبازی خاطراتش را در 
اختیار دیگران قرار می داد؛ تنها ســهمش از سفره 
انقلاب و سال ها مبارزه. به  جز خاطرات، تحلیل ها 
و تفاســیر او از برخی وقایــع و رخدادهای همان 
ابتــدای انقلاب هم منحصر به خود او بود. برخی 
از این تفاســیر شــاید کمی عجیب به نظر برسد یا 
حداقل اثباتش نیاز به روایت هایی موازی یا اسناد 
و مدارکی دیگر هم دارد که فعلا در دست نیست. 
۴- برای یادبود فردی از اهالی سیاست که تازه 
درگذشــته است، در وهله نخســت بهتر است به 
سراغ هم عصران او رفت. در میان آنها هم کسانی 
که به او نزدیک تر بوده اند و با او مراوده داشته اند، 
اولویــت دارند؛ چه همــراه و موافق چه مخالف. 
اولویت دوم با جوان ترهایی است که در سال های 
پایانی عمر به او نزدیک بوده اند و بعد دیگرانی که 
احتمالا به علت علاقه شخصی یا پژوهشی درباره 
او کنکاش کرده اند. اولویت اصلی، زمانی ســخت 
می شــود که فرد درگذشته، از آخرین بازمانده های 
نسل خود باشــد یا بازمانده ها در مسند و منصبی 
باشــند که دسترســی به آنها حداقل به سرعت و 
در کوتاه مدت میســر نباشــد. دفترچه تلفن را که 
باز می کنی و میان اسامی می چرخی، تازه متوجه 
می شوی کســانی که بتوانند درباره ابراهیم یزدی 
صحبت کنند، تعدادشــان آن قدرها هم نیســت. 
از نســل اولی های انقــلاب با جلال الدین فارســی 
تماس می گیرم، خانمی از پشــت تلفن می گوید او 
مدت هاســت فقط درباره کتاب ها و نوشته هایش 
گفت وگــو می کند. فکــر می کنم شــاید محمود 
کاشــانی هم بد نباشد. بالاخره عقبه سیاسی دکتر 
یزدی و کاشــانی ها در ماجرای ملی شدن صنعت 
نفــت و کودتــای ۲۸ مرداد به هــم پیوند خورده 
اســت؛ پیوندی که هنوز مناقشــه آفرین است؛ اما 
فرزند آیت االله می گوید مراوده ای با یزدی نداشــته 
اســت؛ درعین حــال بــه او انتقــاد دارد و ترجیح 
می دهــد در این شــرایط ســخنی نگویــد. اعظم 
طالقانــی هم ناخوش احوال اســت و کســی که 
گوشــی تلفن را برمی دارد، می گوید پیام شما را به 

ایشان منتقل می کنیم... .
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وفادار  به راه مصدق و بازرگان

دکتر ابراهیم یزدي درگذشــت؛ او قبل از تشکیل  �
نهضــت آزادي ایــران در ســال ۱۳۴۰، عضو جبهه 
ملي ایران بــود؛ من دکتر یزدي را از زمان جواني اش 
مي شناســم، وطن پرستي ملي و مســلماني که بین 
منافع ملــي و عقاید مذهبي خود همیشــه تعادل 
برقرار مي کرد. زماني که من در واشنگتن بودم، او در 
ایالتی دیگر در آمریکا زندگي مي کرد و منتقد وضعیت 
سیاسي حاکم بر ایران بود. آن زمان ابعاد انتقاد او و 
همراهانش به دلیل حجم اســتفاده از وسایل ارتباط 
جمعي فراگیر شده بود. خاطرم هست زماني که جان 
اف کندي در ســال ۱۹۶۱ به ریاست جمهوري آمریکا 
رسید، از وضعیت ایران انتقادهایي کرده بود، آن زمان 
مصطفي چمــران، صادق قطب  زاده و ابراهیم یزدي 
از ایالت دیگري به ســمت واشنگتن به صورت پیاده 
به راهپیمایي ادامه مي دهنــد تا اعتراض خود را به 
گوش کندي برسانند. ولي درســت در این زمان بود 
که محمدرضا شــاه به آمریکا سفر و با کندي رایزني 
کرد. در اینجا از ورود یزدي و دوستانش به واشنگتن 
جلوگیري مي کنند؛ شــاید از همین زمان بود که من 
به طورجدي با ابراهیم یزدي آشنا شدم، اگرچه قبل از 
آن هم شناختي از همدیگر داشتیم.بعد از این اتفاق 
اینها تصمیم مي گیرند به جمال عبدالناصر، نامه اي 
بنویسند تا در مقابل رژیم پهلوي از ایران حمایت کند؛ 
من مخالف این نامه بودم و نظر خود را به قطب زاده 
گفتم. بعد از آن هم این افراد هرکدام به سویي رفتند. 
مصطفــي چمران به لبنان رفت، یــزدي به آمریکا و 
قطب زاده به فرانســه.آن زمــان، آیت االله خمیني در 
عراق حضور داشــتند و شــاه از عراق خواســته بود 
ایشان در عراق نباشد. آن زمان امیرخسرو افشار، وزیر 
امور خارجه بود. عراق درخواست ایران را مي پذیرد 
و ایشــان راهي کویت مي شــود؛ اما کویت ایشان را 
نمي پذیرد و راهي فرانسه مي شوند. امیرخسرو افشار 
این زمان به شــاه مي نویســد: «آقــاي خمیني را به 
فرانسه فرســتادیم تا در آنجا آب خنک بخورد!»؛ اما 
ایشان در پاریس با نیروهاي مبارز ملاقات مي کنند و 
این وضعیت سروســامان داده مي شود. یزدي زمینه 
ملاقات بــا رهبران سیاســي را براي ایشــان هموار 
مي کننــد و تا زمان پیروزي انقــلاب به عنوان مترجم 
و مشــاور در کنار ایشــان حضور داشــتند. بعد از آن 
در شــوراي انقلاب و به عنوان معاون نخســت وزیر 
حضور داشــتند. بعد از اســتعفاي کریم سنجابي از 
وزارت امــور خارجه، ابراهیم یزدي وزیر امور خارجه 
ایران مي شــود. البته قبل از آن هم مدتي سرپرست 
مؤسســه کیهان بود. یکي از مهم ترین کارهاي یزدي 
حضورش در اجلاس کشــورهاي غیرمتعهد بود. او 
در آن اجــلاس و مجمع عمومي ســازمان، انقلاب 
ایران را ادامه نهضت ملي ایران نامید؛ اینکه انقلاب 
اسلامي ادامه راه دکتر محمد مصدق است؛ درست 
زماني که کسي نمي خواســت این گفته را بشنود. تا 
اینکــه بعد از ماجراي ۱۳ آبان و اســتعفاي چندباره 
مهندس مهدي بــازرگان از ریاســت دولت موقت، 
ایشان هم از این سمت اســتعفا دادند.خاطره دیگر 
من به زمانــي بازمي گردد که دکتر یــزدي در وزارت 
امور خارجه بودند و ســالني را به نام دکتر حســین 
فاطمي نام گذاری کردند. زمانــي که من تازه بعد از 
اتمــام مأموریتم از نیویورک به ایران بازگشــته بودم، 
از من درباره «هرمیداس» و ریشــه لغوي آن پرسید؛ 
من توضیح دادم که این همان کلمه «هرمز» به زبان 
رومي اســت. او با خوش رویي پرونده من را بررسي 
کرد و بار دیگر مســیر همکاري هموار شــد. وزیري 
فعال، وطن پرســت و وفادار به همه آرمان هاي ملي 

و مذهبي.
*استاد حقوق بین الملل و روابط بین الملل
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نگاهی به زندگی ابراهیم یزدی

امید وار تا واپسین لحظات
مرجان توحیدى

راز  امیدواري

یکــي، دومــاه از انتخابــات ۹۲ گذشــته بود  �
کــه رفتیــم بــه دیدنــش بــراي یکــي از همان 
مصاحبه هایــي که با همان خنده هاي شــیرینش، 
مي گفت: «چاپ کــه نمي کنید، چــرا وقت من و 
خودت را مي گیري؟» و متأسفانه راست مي گفت! 
من و مریــم مجد که براي عکاســي به مصاحبه 
آمده بود، به هم نگاه کردیم و حرفي نزدیم.رفتیم 
ســراغ مصاحبه، حرف زدیم؛ از نتیجه انتخابات و 
از «دکترین امنیت ملي» و گشــایش در سیاســت 
خارجي و... .به سیاســت داخلي رسیدیم و هرچه 
آتــش امیدمان گُر مي گرفت در هیجان باقي مانده 
از پیــروزي انتخابــات، زود خاطــره اي مي گفت 
از دور یــا نزدیک. گاهي از اوایــل انقلاب و گاهي 
از ســال ۸۸؛  امــا بــاز جلوتر امید مــي داد و این 
رفت وبرگشــت چندبار در مصاحبه تکرار شد.بعد 
از مصاحبه نشستیم به گپ زدن و بعد، مریم چند 
عکس دیگر گرفت در آن حیاط سرسبز و خواستیم 
خداحافظــي کنیم؛ طاقت نیــاوردم و گفتم دکتر، 
این طــور کــه از حرف هــاي امروزتــان فهمیدم، 
نبایدناامید نشویم!نزدیک در خروجي خانه بودیم 
که این را پرسیدم. ایستاد و پرسید: مي دانید «گُوِه» 
چیســت؟!باز هم به هم نگاه کردیم و گفتم: «در 

نجاري ها دیده ام».
ادامه در صفحه ۱۹

روزنه

مهدي قدیمی

تصاویر متعددی از او در دست 
است، شاید شهره ترینش آن حالت 

مغموم یزدی باشد که بر سر مزار 
علی شریعتی نشسته است و یزدی 
از این سال ها بیش از پیش به امام 

خمینی(ره) نزدیک می شود. چهره ای 
کروات زده اما مذهبی، در روزگاری 
که جنبش های چپ ماتریالیستی 

رونق داشت، در قلب آمریکا انجمن 
اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا 
را تأسیس کرده و نماز جماعت به پا 

می داشت و با همان کراوات در صف 
اول می ایستاد.

«نهضت ادامــه دارد» این عنــوان بیانیه اعلام 
موجودیت نهضت مقاومت ملــی بعد از کودتای 
مرداد ۳۲ است که ابراهیم یزدی هم به آن پیوست 
و گفــت: «این طــور نبود که برویم و عــزا بگیریم. 
اتفاقی بود که رخ داد؛ ولی ما باید به حرکت خود 
ادامــه می دادیم و دادیم» و ابراهیم یزدی این گونه 
بــود، ادامه داد و برای اثباتش تا آخرین لحظه پای 
صندوق رأی حاضر شد. آن هنگام که دو برگه رأی 
خود را بالا گرفت و در قاب تصاویر جا خوش کرد. 
یک ســو نام روحانی را نوشته بود و سوی دیگر نام 
اعضای فهرســت امید را برای شورای شهر تهران. 
سیاســت مداری که به هنگام دوری از قدرت هم از 

پای ننشست. 
تصاویر متعددی از او در دســت اســت، شــاید 
شــهره ترینش آن حالت مغموم یزدی باشد که بر 
ســر مزار علی شریعتی نشسته است و یزدی از این 
ســال ها بیش از پیش به امام خمینی(ره) نزدیک 
می شــود. امام در نوفل لو شاتو اســت که یزدی در 
نقش مترجم ظاهر می شود و در مصاحبه های امام 
خمینی در فرانســه، در کنار او دیده شده و از اینجا 
نقش یزدی پررنگ می شــود. چهره ای کراوات زده 
امــا مذهبــی، در روزگاری کــه جنبش هــای چپ 
ماتریالیستی رونق داشــت، در قلب آمریکا انجمن 
اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا را تأسیس کرده 
و نماز جماعت به پا می داشــت و با همان کراوات 
در صف اول می ایســتاد. همچنین انجمن اسلامی 
دانشــجویان فارســی زبان در اروپا را هم راه اندازی 
کــرد. از زمانی که برای تحصیــلات تکمیلی راهی 
آمریکا شد تا زمان انقلاب عموما در خارج از کشور 
به ســر برد و آن هنــگام که نهضت آزادی شــکل 
گرفت، او ریاســت شورای خارج از ایران این تشکل 

را برعهده گرفت. 
متولد ماه مهر

ابراهیم یــزدی،  زاده دهم مهر ۱۳۱۰ در شــهر 
قزوین بود. با آنکه پدرش روی خوشی به تحصیل 
او نشــان نداد، اما ابرامش بــر تحصیل، او را راهی 
آمریکا کــرد. فعالیت های سیاســی او با عضویت 
در شــاخه دانش آمــوزی نهضــت خداپرســتان 
سوسیالیست آغاز شــد. به واسطه حضور برادرش 
در ایــن گــروه. بعدا پیــش از آنکــه بخواهد وارد 
دانشــگاه شود، با انجمن اســلامی دانشگاه ارتباط 
گرفــت و در ایــن ارتباطات اســت که بــا مرحوم 
مهندس مهدی بازرگان آشــنا می شــود. به گفته 
خــودش و در مصاحبه بــا مجلــه مهرنامه، یک 
جوان ۱۷ ساله یک لا قبا که مسئولیت برقراری نظم 
جلســه ســخنرانی بازرگان را برعهده داشــت که 
رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. یزدی بعد 
خودش دانشجوی داروســازی دانشگاه تهران شد 
و با ورودش به دانشــگاه، بــه گفته خودش فصل 
جدیــدی از زندگــی او ورق خــورد. از طرفداری از 
مصدق گرفته تا حضور و نقش جدی در تظاهرات 
۳۰ تیر و پیوســتن به نهضت مقاومت ملی بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد. سال ۱۳۳۹ در آمریکاست که به 
همراه چمــران از جمله پایه گذاران نهضت آزادی 

در خارج از کشور می شود. 
انقلاب کمونیســتی کاسترو در کوبا و مسلمانان 
الجزایــر، تأثیــر بســزایی در چهره های روشــنفکر 
آن زمــان چون شــریعتی و یزدی داشــتند. همین 
انقلاب هاســت که به گفته یــزدی جرقه تغییر فاز 
حرکت از مســالمت آمیز به مســلحانه را می زند: 
«ما بــه مصــر رفتیــم و کار ســازماندهی را آغاز 
کردیم. اولین جزوه های مبارزات مخفی را ما برای 
مجاهدین اولیه فرســتادیم. ما از گروه هایی که در 
مصر به کلاس رفته بودند، خواســتیم تا می توانند 
درس های کلاس را بنویســند، همه نوشتند و جمع 

شــد. بعد من مطالب ســازمانی و تشکیلاتی آن را 
نوشــتم و چمران هــم یکی از بهتریــن جزوه ها را 

راجع به مواد منفجره نوشت».
یزدی به همــراه چمران، بهرام راســتین، پرویز 
امین و شریفیان ســازمان مخصوص اتحاد و عمل 
(ســماع) را راه اندازی می کنند. سازمان برای خود 
این وظیفه را در نظر می گیرد که افرادی از ایران به 
مصر بروند و آموزش ببینند تا بعد از بازگشــت به 
ایران، پایه یک حرکت انقلابی و مسلحانه در ایران 
شــکل بگیرد. این آموزش ها بعدا از طریق چمران 
در اردوگاه هــای فلســطینی ها در لبنان به اعضای 

سازمان مجاهدین منتقل شد. 
 یزدی در تمام این ســال ها ایــران نبود، از وقتی 
امام بــه کویت تبعید می شــود و دولــت وقت از 
پذیرش امام ســر باز می زند، یــزدی که در نجف و 

نزد امام اســت، پیشنهاد رفتن 
به فرانســه را می دهد، مقصد 
پاریــس انتخاب می شــود و با 
همراهــی صادق قطــب زاده، 
امام خمینی در نوفل لو شــاتو 

مسکن می گزیند. 
لوشــاتو  نوفــل  در  یــزدی 
علاوه بر آنکه در ظاهر مترجم 
خود را نشــان می دهد اما فرد 
مورد وثوق امــام خمینی بوده 
اســت؛ برای ارتباط بــا آمریکا 
پیغام هــای  ردوبدل کــردن  و 
بین کارتــر و امــام خمینی در 
بحبوحــه روزهایی که ایران به 
پیروزی انقلاب نزدیک می شود.  

در نوفل لوشــاتو است که مقدمات تشکیل شورای 
انقلاب و تهیــه پیش نویس قانون اساســی جدید 
صورت می گیرد. یزدی ایده دولت موقت و شورای 
انقلاب را طرح می کند. یــزدی همچنین به همراه 
مرحوم حسن حبیبی و آیت االله موسوی خوئینی ها 
از طــرف امــام خمینی به ســؤالات خبرنگاران در 
چارچــوب مواضــع کلی رهبــری انقلاب پاســخ 

می دهند. 
بعد از انقلاب

یــزدی از اعضای شــورای انقلاب اســت که با 
تشــکیل دولت موقت، معاون نخســت وزیر یعنی 
مهدی بازرگان می شــود. یزدی بعد از اســتعفای 
کریم ســنجابی، اولین وزیر خارجــه دولت موقت، 
به عنوان دومین وزیر خارجه دولت موقت منصوب 
می شود. ســنجابی درحالی وزارت خارجه را ترک 
کــرد که از مراکز متعــدد تصمیم گیری انتقاد کرده 
بود.  یکی از اقداماتی که به ابراهیم یزدی در دوره 
حضورش در دولت موقت نســبت داده شــده که 
البته با تکذیب یزدی همراه شد، لغو قرارداد خرید 
هواپیماهــای اف۱۶ بود که در زمره پیشــرفته ترین 

هواپیماهای جنگی آن روز به حساب می آمد.
یــزدی در تکذیبیــه تأکید کرده بــود: «یک روز 
قبــل از معرفی آقــای مهندس بــازرگان به عنوان 
نخســت وزیر، دولت بختیــار طــی تفاهم نامه ای 
نه تنها قرارداد خرید هواپیماهای اف ۱۶ بلکه اقلام 
دیگری را هم لغو کرد که اخبار آن در روزنامه های 
یومیه ایران منتشر شد و در منابع متعدد هم درباره 
آن نوشــته شده است». او متذکر شده بود تا قبل از 
استقرار دولت موقت یعنی تا ۱۵ بهمن ۵۷، دولت 

بختیار دولت رسمی در مجامع بین المللی بود. 
زمــان حضور یــزدی در پســت وزارت خارجه 
اســت که تحرکات عراق برای حمله به ایران آغاز 
می شــود. یزدی دراین باره می گوید: «دولت موقت 
از اســفند ۱۳۵۷ حملــه عــراق را پیش بینی  کرده 
بود و تلاش آنها پیشــگیری  از بُعد دیپلماتیک بود 

و نه از نظر نظامی». به گفته او «ما موافق دخالت 
ارتــش و اعزام نیــروی نظامی به مــرز نبودیم. به 
آقــای مهندس بازرگان گفتم ارتش ایران از انقلاب 
شکســت خورده، هنوز هم تصفیه نشده است. ما 
نمی دانیم که در ارتش چه خبر اســت. اگر شما به 
ارتش مأموریت دهید به کردســتان برود، چه بســا 
در یــک جنگ بــا عراق پیروز شــود، امــا به عنوان 
ارتش جمهوری اســلامی بیایــد و مدعی انقلاب 
شــود. ارتش به انقلاب تسلیم شــده بود، اما هنوز 
نیــروی قابل اعتمــادی نبود. علاوه بــر آن نگاهی 
که برخی ها به ارتش داشــتند، بســیار مســموم و 
خطرناک بــود. آقای غرضــی فرماندهان ارتش را 
زندانــی و خلع درجه کرد. ما چطور می توانســتیم 
با این ارتش در مرز هایمان مانور دهیم، درحالی که 
دولت مرکزی هیچ قدرتی آنجا نداشــت؟». یزدی 
پســت  در همان  درعین حــال 
شــهریور  در  خارجــه  وزارت 
اجــلاس  حاشــیه  در   ۱۳۵۸
ســران جنبش عــدم تعهد در 
با  پایتخت کوبــا، هم  هاوانــا، 
صدام حســین و هم ســعدون 
حمادی، همتــای عراقی خود 
دیــدار و گفت وگو کــرد که در 
آن به موضــوع دخالت عراق 
و  کردســتان  ناآرامی هــای  در 
خوزســتان و حضــور کردهای 
معــارض در ایــران پرداختــه 
شــد. یزدی در ایــن دیدارها از 
عــراق خواســت از دخالت در 
خوزســتان جلوگیــری کند.  با 
وجود ایــن رایزنی ها و تلاش بــرای فروکش کردن 
منازعات طرفین، عراق آتش جنگ را روشــن کرد، 
درحالی که یــزدی دیگر ســکان دار وزارت خارجه 
نبود. یزدی بــه اتفاق اعضای دولــت موقت و در 
رأس آن مهــدی بازرگان در اعتــراض به ماجرای 
گروگان گیری و تسخیرسفارت آمریکا استعفا دادند. 
د    ر مراحــل بعــد    ی د    و پیشــنهاد     اساســی به امام 
د    اد    م؛ اول اینکــه بــه بهانه گروگان هــا یک د    اد    گاه 
بین المللی، نظیر د    اد    گاه برتراند     راســل و محاکمه 
جانسون، رئیس جمهور آمریکا، به مناسبت د    خالت 
نظامی د    ر ویتنام، برای محاکمه عملکرد     سیاســت 
خارجی د    ولت آمریکا د    ر ایران، از کودتای ۲۸ مرد    اد     
۳۲ تا زمان انقلاب تشکیل شود    . د   وم با نزد    یک شد ن 
روز تولد     عیســی مسیح د    ر   همان سال ۵۸ پیشنهاد     
کرد  م امام در نامه ای خطاب به مســیحیان جهان 
به مناســبت تولد     پیامبر عشق و رحمت اعلام کنند     
کــه گروگان ها آزاد     می شــوند    . با این اقــد    ام، کار تر 
مجبور می شــد ســرمایه های بلوکه شــد    ه ایران را 
بی قید    وشرط آزاد     کند     و غائله نه تنها با حد    اقل زیان 
و ضرر تمام شــود    ، بلکه تصویــر رحمانی جد    ید    ی 

برای انقلاب د    ر د    نیا ترسیم می کرد    ».
یــزدی بعد در قالــب نهضــت آزادی از جنگ 
تحمیلی ایران و عراق تا فتح خرمشهر دفاع کرد و 
بعد از آن ادامه جنگ را درست نمی دانست. یزدی 
و چمران از جمله چهره های نهضت آزادی بودند 
که در دور اول وارد مجلس شورای اسلامی شدند. 
در این ایام بــود که مخالفت ها با طرز فکر نهضت 

آزادی شدت گرفت. 
سرپرستی کیهان

یزدی اردیبهشــت ۵۸ با حکم امام خمینی و با 
درخواست حسین مهدیان، مدیر مؤسسه، به عنوان 
سرپرست روزنامه کیهان انتخاب شد. وزیر خارجه 
دولت موقت بعدازظهر روزی که حکم سرپرستی 
کیهــان را گرفــت، گفت در نظــر دارد کیهان را به 
نهادی مســتقل تبدیل کند. همین استقلال بود که 

ســبب شــد یزدی از کیهان کنار برود. سیدمحمود 
دعایــی دراین باره بــه تاریخ ایرانی گفتــه بود: «... 
آن زمان وقایع سیاســی مختلفی در کشــور اتفاق 
می افتاد و یاران حضرت امام(ره) توقعاتی داشتند 
که حرکــت مطبوعات را جهت دهند و در مواردی 
متوجه شــدند آنچه در کیهــان می گذرد، مطلوب 
نیست، در نتیجه پیشنهادهایی به آقای دکتر یزدی 
داده شد، ولی شرایط به گونه ای پیش آمد که ادامه 
همکاری در آن مؤسســه با ایشــان مقــدور نبود و 
ایشــان جای خود را به آقای ســیدمحمد خاتمی 
داد». آنچــه بــر دوره مدیریــت یزدی بــر روزنامه 
کیهان خط پایان کشید، سلسله سرمقاله هایی بود 
که او از سه شــنبه ۲۰ آبان تــا ۲۲ آبان ۵۹ با عنوان 
«پاســداری قانون اساسی» در ســتون «یادداشت 
روز» می نوشت و به سومین شماره که رسید، حکم 
سرپرستی ســیدمحمد خاتمی در روز ۲۵ آبان ۵۹ 

صادر شد.
آخرین دیدار

آخرین دیدار یزدی با امام خمینی نوروز ۶۴ بود. 
او خود روایت کرده: «احمد آقا زنگ زد و گفت آقا 
می گویند چرا نمی آیی ما را ببینی؟ گفتم شما راه را 
باز کنید، من حرفی ندارم. من که قهر نیســتم. قرار 

شد فردای آن روز بروم نزد آقا».
 همان ســال مهندس بازرگان در انتخابات سال 
۶۴ نامزد ریاســت جمهوری شــد. یزدی درباره این 
رویداد گفته بود: «با این هدف بود که جو سیاســی 
جامعه مقداری باز شــود. ما پیش بینی نمی کردیم 
که شورای نگهبان رد کند. بااین حال، معتقد بودیم 
حضور آقای بازرگان در انتخابات به نفع جمهوری 
اســلامی اســت. متأســفانه کســانی بودند که بر 

نمی تافتند».
اپوزیسیون عمل گرا

بعد از آن فعالیت هــای یزدی و نهضت آزادی 
به نمــادی از اپوزیســیون تغییر یافــت. بااین حال 
تا جایی کــه ممکــن بود، آنهــا در عرصــه عمل و 
کنش سیاســی ظاهر می شــدند؛ هرچند ناچار به 
دور مانــدن از صحنــه می شــدند. در دولــت اول 
هاشمی رفسنجانی از جمله منتقدان سیاست های 
اقتصادی او بودنــد و در نامه معروف ۹۰ امضایی 
به او از شرایط حاکم بر فقرا و ضعفا انتقاد کردند. 
بعــد از فوت مهــدی بــازرگان در دی ماه ۷۳، 
ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی شــد. او خود 
معتقد بود که میراث بازرگان را حفظ کرده و بر آن 
افزوده اســت. یزدی در مصاحبه ای با سایت ملی_ 
مذهبی دربــاره حضور خود در جایــگاه دبیرکلی 
نهضت و فعالیت هــای آن بعد از دو دهه از مرگ 
بازرگان گفته بود: «برای ارزیابی از کارنامه عملکرد 
می توان از سه معیار استفاده کرد: ۱- کجا بوده ایم 
و اکنون کجا هســتیم؛ ۲- چه می خواسته ایم و چه 
به دســت آورده ایم و ۳- مقایسه عملکرد نهضت 
آزادی با گروه ها و احزاب مشــابه. در ســال ۱۳۷۳ 
با درگذشــت مهندس بازرگان، جمعی از دوستان 
و علاقه مندان به مهندس بازرگان و نهضت اصرار 
داشــتند فعالیت نهضت در همین مقطع متوقف 
شــود. اســتدلال آنها این بود که نهضــت کارنامه 
خوبی دارد و بایــد با متوقف کردن فعالیت آن، این 
کارنامه حفظ شود. عده ای هم از موضع مخالفت 
با نهضت، نه از سر دلسوزی، این پیشنهاد را مطرح 
می کردند. اکثریت قریب به اتفاق شورای مرکزی با 
این توقف مخالفت کرد. اکنون پرســش این است 
که آیا در۲۰ سال گذشــته ما توانسته ایم اولا اعتبار 
برجای مانــده نهضــت از دوران رهبــری مهندس 
بازرگان را حفــظ کنیم یا نه: ثانیا آیــا بر این اعتبار 
افزوده شده است یا خیر؟ براساس معیار دوم آنچه 
را که نهضت آزادی می خواســته است، مقبولیت 
عامه از گفتمان اصلاح طلبی، به دست آمده است. 
ثالثا اگرچه ما تنها گــروه اصلاح طلب بیرون از 
ســاختار قدرت هســتیم، اما تنها رهروی این وادی 
نیستیم و گروه های سیاســی اصلاح طلب دیگری، 
درون ســاختار قدرت، فعــال بوده انــد و امکاناتی 
به مراتب بیــش از نهضت داشــته اند، این گروه ها 
در چه وضعیتی هســتند. جامعه شناسان و اساتید 
علوم سیاســی ابتدایی تریــن و مهم ترین نقش یک 
حزب سیاســی را اولا ارتباط بــا مخاطبان، مردم و 
ثانیا اثرگذاری بر فراینــد تحولات جامعه می دانند. 
شــواهد حاکی از آن اســت که نهضــت آزادی در 
ایجاد تماس با بخش قابل  توجهی از جامعه موفق 
بوده اســت و توانســته بر فرایند تحــولات اثرگذار 
باشد. این توضیحات به هیچ وجه به معنای رضایت 
از عملکرد گذشــته ام نیســت و آن را بی نیاز از نقد 
و بررسی جدی نمی دانم».باوجود حاکمیت جریان 
اصلاح طلــب اما بعد از ماجــرای کنفرانس برلین، 
چهره هــای زیــادی از ملی_ مذهبی ها بازداشــت 
شــدند. مرحوم عزت االله ســحابی یکــی از همین 
دستگیرشــدگان بــود. حکم دســتگیری یزدی هم 
اگرچه صادر شده بود، اما او در ایران نبود. حکم در 
تلویزیون اعلام شــد. اما یزدی به ایران بازنگشت تا 
لحظه مرگ مرحوم یداالله سحابی که با پیام تسلیت 
مقام معظم رهبری فضا تا حدودی آرام شده بود. 

نامزدی در سال ۸۴
باوجود این شــرایط اما فضا آن قدر باز شده بود 
که نهضت آزادی برای انتخابات شورای شهر دوم 
فهرســت انتخاباتی ارائه کرد. ابراهیم یزدی حتی 
در انتخابات ســال ۸۴ نامزد ریاست جمهوری شد 
که البته رد صلاحیت شــد. یزدی در انتخابات های 
۹۲و ۹۶ از حســن روحانــی حمایت کــرد. آخرین 
قابــی هم کــه از او به جا مانــده برگه های رأی او 
در روز انتخابات اســت. وضعیت جسمی یزدی از 
اوایل امســال رو به وخامت گذاشت و درحالی که 
نتوانست ویزای آمریکا را اخذ کند، در ترکیه مستقر 
شد و همان جا روند درمان را ادامه داد. یزدی قرار 

بود ۱۴ شهریور به کشور بازگردد.


